
 
 
 

 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسلامي
 4144تابستان ـ بهار /  41/ پياپي اول / شماره هشتمسال 

  وتبررسی تطبیقی جبر و اختیار در سعادت و شقا

 1الله مجتبی قزوینیآیتو ملاصدرا از دیدگاه 
 2پورعلیرضا دهقان

 چکیده
الله سعادت و شقاوت از آغاز پیدایش بشر، موضوع اساسی و دغدغه اصلی او بوده است. از نظر آیت

مجتبی قزوینی، بحث سعادت و شقاوت چنانکه در فلسفه و عرفان مطرح شده، مخالف معارف قرآنی 
اند، چنین نظری ای همچون ملاصدرا که در پی سازگار کردن قرآن و برهان و عرفانفهاست، اما فلاس

الله مجتبی ندارند. این نوشتار درآمدی است بر بررسی دیدگاه فلاسفه در این زمینه و تجمیع نظر آیت
. ارزیابی قزوینی و ملاصدرا، و گام برداشتن در مسیر ایجاد هماهنگی میان فلسفه اسلامی با معارف قرآنی

دلایل کافی و الله قزوینی طور کلی آیتدهد که بهسخنان این دو اندیشمند در این حوزه نشان می
نظر او درمورد جبرانگار بودن فلاسفه ازجمله ملاصدرا  ای در مخالفت با فلسفه ارائه نداده وکنندهقانع

داند، اما به طبیعت ثانویِ شقاوت الله قزوینی سعادت و شقاوت را امری اختیاری میدرست نیست. آیت
ناپذیر است، و تغییرناپذیری آن قائل است. از دیدگاه او، سعادت و شقاوت در فلسفه امری جبری و تخلف

ساز بشر بر سر راه سعادت را صراحت برشمرده و موانع دستاما ملاصدرا عوامل ارادی سعادت را به
 گوشزد کرده است.
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 مقدمه. 1
سعادت و شقاوت از آغاز پیدایش بشر، موضوع اساسی و دغدغه اصلی او بوده است. سعادت 

های آن کدام است؟ موانع آن چیست؟ آیا سعادت و شقاوت امری اختیاری است یا جبری؟ چیست؟ مؤلفه
سینا در آثار خود ازجمله اند. ابنخود به موضوع جبر و اختیار پرداختهاز قدیم فلاسفه و متکلمان در آثار 

اند، اما تا کنون در باب موضوع شفا و ملاصدرا در اسفار و کتب دیگرش، درباره جبر و اختیار بحث کرده
 الله قزوینی و ملاصدراست، پژوهشی انجام نشده است.این مقاله که بحث تطبیقی میان نظرات آیت

شود، با بحث قرآنی گونه که در فلسفه مطرح میالله مجتبی قزوینی، سعادت و شقاوت، آنآیت از منظر
ناپذیر است که طبق علل تکوینی آن متفاوت است. در فلسفه، سعادت و شقاوت امری جبری و تخلف

 شود، ولی براساس معارف قرآن و سنت، سعادت و شقاوت متغیّرند. ملاصدرا در آثار خود،محقق می
 داند.نتیجه عملکرد انسان می برخلاف گزارش مخالفان فلسفه، سعادت و شقاوت را امری اختیاری و

پرسش در مقوله جبر و اختیار است و اینکه نظر هر یک از این  چندبه دادن هدف این مقاله پاسخ 
سخنان الله قزوینی از دو عالم وارسته در باب سعادت و شقاوت چیست؟ آیا گزارش و برداشت آیت

الله قزوینی از این اسناد چیست؟ آیا سناد مذهب جبر به او درست است؟ منظور آیتملاصدرا و اِ 
 لازمه اصول فلسفی اوست؟ ه دارد یا جبربه جبر تفوّ  صراحتبهملاصدرا 

کید این دو عالم وارسته بر  تشویقی است بر قضاوت آزاد و ترجیح نظر برتر. این ، از تقلید احترازتأ
پرهیز از تقلید ، کند. توصیۀ این دو عالم فرزانهای برای قضاوتی آزاد میان دو گفتار باز میعرصهمقاله 

 :گویددارد و میما را از تقلید و تعصب بر حذر می شدتبهالله قزوینی است. آیت
ده اند ما هم کورکورانه تقلید نمونه آنکه آنچه دیگران گفته ،برای خود مستقلًا دارای فکر باشیم

گوید؟ دانی اسلام چه میمی ،باشیم. ای بشر هاآنپیرو افکار ، تأمل و نظری گونههیچو بدون 
گوید از خواب غفلت بیدار شو و آنچه راه حق و صحیح است برو و از پروردگار خویش می

و تقلید و تعصب بر حذر  خودبینی و خواهان توفیق پیمودن این طریق بنما و از خودخواهی
 .(695: 7831، ینیباش )قزو

، همو، 411: 1114؛ همو، 551: 1111کند )صدرالمتألهین، ملاصدرا تقلید و تعصب را تقبیح می
( و آن را از موانع درک حقیقت دانسته، 5/11الف:  1111؛ همو، 7/1: 1211؛ همو، 451: 1111

حائلی است  و (. تقلید و تعصب، حجاب111: .112صدرالمتألهین، « )علم نیست تقلید  »گوید: می
 برای تابش نور حقیقت بر دل. اکثر مردمان هر آنچه از پدر یا استاد در ابتدای امر شنیدند بدان گرویدند.

 بر دل او چون غل و زنجیر شد  گیر شدهر که را تقلید دامن
 (11: .112، )صدرالمتألهین
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یف جبر و اختیار. 2   تعر
بل آن جبر است که آزادی گزینش در آن نیست. در مقا .اختیار به معنای آزادی در گزینش است

 .(1/117: 1211، )صدرالمتألهین« والإراده ةالقدر بتوسط الإیجاد هو الاختیار فإن» :گویدملاصدرا می
 إن و فعل شاء إن»فعلی را ایجاد کند و قدرت یعنی ، با قدرت و اراده خویش، اختیار آن است که فاعل

آزاد در فعل خویش باشد که اگر  ایگونهبهفاعل  .(1/1.1: 1211، ن)صدرالمتألهی« یفعل لم اءیش لم
 انجام ندهد.، آن را انجام دهد و اگر نخواست، خواست
 نویسد: الله جوادی در این باره میآیت

 جبر مبحث در اصلی محور، زندمی سر مختار و متفکر موجودی عنوانبه انسان از که افعالی
 یک یا طبیعی جسم یک لحاظ به او بدن از که افعالی رو این زا ؛رودمی شمار به تفویض و

 اینکه، مثال برای نیست؛ توجهقابل اختیار و جبر مبحث در، شودمی صادر رشدکننده جسم
 یا کندمی رشد و است نامی جسم یا کندمی اشغال را مکانی و است طبیعی جسم انسان بدن

 تفویض و جبر مسئله مدار بلکه ،ندارد یگاهیجا اختیار و جبر مسئله در، دارد متحرک قلب
 افعال گونهاین آیا که سؤال این با، شودمی صادر انسان از اندیشه و علم روی از که است فعلی

، )جوادی آملی است؟ افعالی چنین انجام به مجبور یا زندمی سر وی از اختیار روی از
7833 :709.) 

 :گویدمی را همراه شعور به آن انجام دهد. ملاصدرا فعل خود، اختیار جایی مطرح است که فاعل
 بمجرده و، إرادیاً  کونه فی کاف العالم ذات نفس من الناشی للفعل والعلم الشعور مقارنة أن والحاصل»

به عمل خود شعور ، نتیجه آنکه اگر شخص عامل .(115: 1152، )صدرالمتألهین« الاختیار یتحقق
دی بدانیم و اهمین کافی است که عمل او را ار ،گاهانه انجام دهدیعنی عمل خود را آ ؛داشته باشد

 کند.اینجاست که اختیار برای شخص معنا پیدا می

 اقسام جبر و اختیار. 3
 طرح و تعریف شده است:، اصطلاح جبر و اختیار در علوم مختلف

دهد یا مقهور نجام میاعمال خود را با اختیار خویش ا، جبر و اختیار در علم کلام: آیا فرد انسانی -
ناشی از اراده خداوند ، اعمال انسان را بدون انتساب به شخص انسانی، اراده الهی است؟ قائلین به جبر

دانند که در می اعمال انسان را برآمده از اختیار انسان، با مخالفت این نظر، شمارند. قائلین به اختیارمی
، عل یا ترک فعل را به انسان بخشیده است )عسکریطول اراده الهی است. خداوند قدرت انتخاب ف

 مقاله است. ، موضوعهمین اصطلاح از جبر و اختیار .(5: 1177
 تا که استبه این معن ،گویندجبر فلسفی: جبری که در فلسفه مطرح است و به آن جبر علّی می -
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 ،پذیرفت را یتعلّ  صلا که کسی. شودنمی موجود هرگز، نرسد تمام و کمال نصاب به ءشی تامّ  علتِ 
 خارج انسان فعل در تفویض و جبر مدار از کاملاً  علّی جبر ندارد. محور علّی جبر پذیرش جز ایچاره

 (.4/511: 1111، است )جوادی آملی
 (الف جبر عرفی: جبر در اصطلاح عرف و گاهی در فقه و حقوق به معنای اکراه یا اضطرار است: -

مجبور به انجام کاری شود که خوش ، میل و پسند خود برخلافه فردی جبر به معنای اکراه آن است ک
جبر به معنای  (ب(؛ .4: 1171، ؛ حسنی111: 1171، زاده آملی؛ حسن.1/11: 111، ندارد )مطهری

اضطرار: اضطرار آن است که فرد به سبب عاملی درونی )نه بیرونی( و طبیعی )مانند بیماری( مجبور به 
 گوید:میل اوست. استاد جوادی آملی می برخلافانجام کاری شود که 

 گاه و است طبیعی عوامل برآیند و عادی جریان مطابق گاهی ،است تکلیف رافع که اضطراری
 از مقصود اگرچه. است دیگری اجبار و اکراه و تحمیل اثر بر و قهری و صناعی علل حاصل
 در ؛ چنانکهدارد نام «راهاِک»، اصطلاح طبق، دوم قسم و است اولی همان مصطلح اضطرار
 رفع» :شده گذاشته فرق دو آن بین یکدیگر از جدای عنوان دو ذکر با نیز «رفع» شریف حدیث

کرهوا ما...  أمتی عن  اضطرار و اکراه بین فقه اصول و فقه در و «... إلیه اضطروا ما و...  علیه أُ
رَه و طَرّ  و مُک   .(3/548: 7833، است )جوادی آملی تفاوت مُض 

اقسام ؛ ب( شودمعنا و اقسام جبر روشن می تبعبهمعنا و اقسام اختیار الف(  اینکه: ذکرقابلدو نکته 
، متوسط و معتدل )فخر رازی، جبر افراطی، اند مانند کسبدیگری برای جبر در اصطلاح اول گفته

( که 411 ،41: 1172، ؛ مفتی.4: 12.5، ؛ دینوری5/151 ،2/445: 12.1، ؛ تفتازانی1: 1212
کتب ها، آنو ارتباطی با موضوع مقاله ندارند و مجال بیان  اندجمع، چون همگی تحت اصطلاح اول

 خودداری شد. هاآناز بیان تفصیل ، کلامی است

یف سعادت و شقاوت .4  تعر
در تعریف سعادت و شقاوت به تعریف لغوی و عرفی بسنده  بیان الفرقانالله قزوینی در کتاب آیت
آن به معنای بدبختی و به  برعکسسعادت به معنای خوشبختی و کامیابی و شقاوت »گوید: میکرده و 

ایشان سعادت را به لذت و شقاوت را به الم و درد  ،در واقع .(411: 1117، )قزوینی« رنج افتادن است
 دهد.ارجاع می

لذت و ادراک به ، کمال، خیر، ملاصدرا در تحلیلی فلسفی با استفاده از مفاهیمی همچون وجود
 پردازد:تعریف سعادت و شقاوت می

 تقابل لها مقابلاً  فیکون به الشعور مع ذلک فقد والشقاوة به الشعور مع النفس تشتهیه ما نیل السعادة
 الخیر، والشر هو ما ادراک هی الحقیقة الوجود، والسعادة هو بالحقیقة الخیراعلمان  و .التضاد

 (.7/679ب:  7855صدرالمتألهین، « )... ادراکه هی الحقیقیة العدم، والشقاوة هو الحقیقی
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شعور این نیل. شقاوت که مقابل و با همراه  استنفس  خواستۀنیل به  سعادت ،در نظر ملاصدرا
 خیر است. ادراکِ  وجوددرک این فقدان. با فقدان مشتهیات نفس است همراه سعادت است متضاد با 

درجۀ سعادت به دو امر بستگی  بنابراین ؛شقاوت است به شرشر است. نیل  سعادت است. عدم خیر
تفاوت  حسببهپس ، ادراک وجود است یکی درجۀ وجود و دیگری درجۀ ادراک. چون سعادت :دارد

تر تمام هر موجودی که از لحاظ وجودی. اندمتفاضل و متفاوت در درجه، هادرجات وجود نیز سعادت
، تر باشدهر وجودی که ناقص، مندتر است. در مقابلتسعاد، باشدتر تر باشد و از عدم خالصو کامل

بعد از آن عقول مفارق و  ،حق تعالی است، اکمل وجودات شر و شقاوت هم در آن زیادتر خواهد بود.
سپس در مرتبه  ،شودترین مرتبه وجود از هیولای اولی و زمان و حرکت شروع میسپس نفوس. پایین

؛ 1/511: ب 1111، و آنگاه نفوس قرار دارند )صدرالمتألهین طبایعد از آن ور جسمیه و بعصُ ، بالاتر
 (.1/141: 1211همو، 

، اما سطحی به تفسیر لغوی اکتفا نمود ،الله قزوینی در تعریفی درستکه پیداست آیت طورهمان
 سپس مطابق اصول فلسفی خودو ملاصدرا ابتدا تعریفی لغوی از سعادت و شقاوت ارائه کرد ولی 

به واکاوی مفهومی و تبیین فلسفی معنای سعادت و شقاوت ، همچون اصالت وجود و تشکیک وجود
اصل اصالت وجود و در مگر اینکه  ،رسدپرداخت. تعریف ملاصدرا خالی از اشکال به نظر می

 .تردید شودتشکیک وجود 

 اقسام سعادت و شقاوت. 5
کند و سعادت واقعی را وی و اخروی تقسیم میسعادت و شقاوت را به دو نوع دنی، الله قزوینیآیت

های دنیوی در مقابل لذائذ و آلام اخروی از حیث ها و رنجلذت چراکه ؛داندسعادت اخروی می
نوش و نیش و شادی و غم به هم آمیخته ، اینکه در دنیا بر علاوه .نیستند مقایسهقابلکیفیت و کمیت 

 (.411: 1117، قزوینی) ا ملاک سعادت و شقاوت نیستهای دنیها و ناخوشیخوشی بنابراین ؛است
 کند:صدرالمتألهین سه نوع تقسیم برای سعادت و شقاوت ارائه می

به سعادت حسی و عقلی تقسیم ، متناسب با هر قوه، قوای ادراکی براساسسعادت انسان  .1
ت متفاوت سعاد، نیروهای متعدد ادراکی برحسبپس  ؛شود. چون سعادت از سنخ ادراک استمی

، ای دارد و بالاترین لذت و سعادتلذت و سعادت ویژه، است و هر قوه به تناسب ادراک خویش
دائمی و ، شدیدترین، ترینقوی، مدرَک و مدرکِ، ای خواهد بود که به لحاظ ادراکمربوط به آن قوه

 اکثری باشد.
، کمال و سعادت قوۀ شهویه .ای نیل به همان چیزی است که قوه اقتضای آن را داردسعادت هر قوه

کمال و  و، وامید و آرز، کمال قوۀ واهمه، غلبه و پیروزی، های اوست؛ کمال قوۀ غضبیهحصول خواسته
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اش رسیدن به . کمال و خیر نفس به تناسب ذات عقلیستهابه تصویر کشیدن زیبایی، سعادت خیال
ترین وجود است. سعادت هر یک ادنترین موجود تا اکمالات عقلی و پذیرش صور موجودات از عالی

 استهای زیبدیدن منظره، . سعادت و لذت بیناییهاستآناز حواس ظاهری نیز در امور متناسب با 
 (.1/141: 1211، )صدرالمتألهین

اصل ذات نفس را به داند؛ زیرا ملاصدرا سعادت قوه نظری نفس را برتر از سعادت قوه عملی می
بدن ابزار رسیدن  اینکهتعلّقش به بدن و  سببو جزء عملی نفس را به  کندمیمنتسب  اشنظریجزء 

، اما سعادت عقلی مطلوب بالذات و غایت حقیقی است شمارد. پسمیمهم ، انسان به مقصد است
، مقصود از وجود انسان بنابراینمطلوب بالعرض و در ضمن غایت دیگری قرار دارد. ، سعادت عملی

است. سعادت جزء عملی نفس از رهگذر وابستگی نفس  ،عارف حقیقییعنی کسب م ،کمال قوه نظری
سلامتی جسمی و  دلیلهای عملی یا به ها و لذتشود. هر کدام از این سعادتبه بدن مطرح می

رسیدن به ، طهارت ظاهری سببامید و آرامش است یا به ، رهایی از درد و رنج و برقراری نشاط، روانی
شود سعادت حقیقی و ابتهاج عقلی را موجب نمی تنهاییبهین و ا ،بهشت و دوری از جهنم

یعنی  ؛داندملاصدرا سعادت حقیقی را در نیل به کمال عقلی می .(1/111: 1211، )صدرالمتألهین
یصیر بها  التیالکمال العقلی فهو السعادة الحقیقیة »فعلیت دارد. ، ای که حیات او بدون مادهمرحله

 (.471: 1152، صدرالمتألهین« )محتاج فی قوامه الی مادة الانسان حیا بالفعل غیر
سعادت حقیقی را ، الله قزوینی که بدون هیچ تفصیلیآیت برخلافگیریم که از بیان فوق نتیجه می

کند و تنها یک قسم آن را سعادت ملاصدرا سعادت اخروی را دو قسم می، سعادت اخروی مطرح کرد
 است. داند و آن ابتهاج عقلیحقیقی می

شود. بودن او به سعادت جسمانی و سعادت روحانی تقسیم می دوبُعدی براساسسعادت انسان  .4
 است: بررسیقابلفرق لذت روحانی که همان لذت عقلی است با لذت حسی از جهات گوناگون 

ترین ادراک قوی، اقوی از لذت حسی است؛ چون ادراک عقلی، لذت عقلی از نظر کیفیت -
ادراک ، اما یابدراه می ،یعنی وجود که اصل هر موجود است ،به حقیقت شیء ملایم چراکهاست؛ 

 گیرد.حسی به ظواهر و حواشی شیء تعلق می
سعۀ  سبب بهاما در امور عقلی  ،ای از تضاد استامر حسی به علت نقص وجودی آمیزه -

ای از لذت آمیزهبلکه  ،سرتاسر لذت نیست، هیچ تضاد و تزاحمی نیست. پس یک محسوس، وجودی
 و الم است؛ برخلاف معقول که سراسر لذت است.

گیرد و تعلق می الذت عقلی از کمیت بیشتری برخوردار است؛ چون ادراک عقلی به همۀ اشی -
 شناسد.فقط محسوسات را می، ولی ادراک حسی ،شمار استبیشتر و بی، تعداد معقولات
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دارد؛ چون صور عقلی وقتی به ادراک عقل دوام و همراهی بیشتری با نفس ، لذت عقلی -
نفس با معقول اتحاد ، شوند و مطابق اصل اتحاد عاقل و معقولمایۀ استکمال انسان میآیند، درمی

 (.2/111 ،1/144: 1211، یابد )صدرالمتألهینمی
برای ، امر لذیذ درک، اما در محسوسات ،موجب التذاذ از آن است، مجرد معرفت به لذیذ عقلی -

های جسمانی واقع شوند حجاب، حساس لذت کافی نیست؛ زیرا ممکن است بین حس و محسوسا
 (.1/145: 1211، )صدرالمتألهین

به سعادت دنیوی و سعادت اخروی تقسیم ، دنیا و آخرت ةدو نشأ برحسبسعادت انسان  .1
 :را برشمردتوان موارد زیر لذت دنیوی و اخروی می هایاز تفاوتشود. می

 (.7/111: 1211اند، اما امور دنیوی باطل و فانی )صدرالمتألهین، و بقا: امور اخروی حق و باقیفنا  -
ابتهاج نفس به ذات و ، اما لذت اخروی ،انفعال نفس از خارج است، فعل و انفعال: لذت دنیوی -

 ؛ذاتی ندارنداند که اشتراکی در امر لوازم و افعال ذات خویش است. فعل و انفعال از دو مقولۀ مختلف
، نیستند )صدرالمتألهین مقایسهقابلبنابراین لذت فعلی و لذت انفعالی نیز شباهتی با هم ندارند و 

1211 :1/414.) 
تر است تر و قویضعف و قوت ادراک: ادراک که ملاک تألم و التذاذ است، در آخرت شفاف -

 یر شده و احساس خود را از دست داده است.(. نفس با تعلق به بدن، گویا تخد1/15: 1211)صدرالمتألهین، 
؛ اندناخالصف و یخلوص و عدم خلوص: مدرَک و لذیذ در این دنیا به علت امتزاج با ماده ضع -

 .ندخالص از اضداد، برخلاف آخرت که امور در آن
نه مفهوم یا وجود ذهنی آن.  ،ذهنی و عینی بودن: آنچه مایۀ لذت است وجود خارجی لذیذ است -

 هاستآنوجود ضعیف ذهنی  ،شوده در این دنیا برای نفس از معلومات عقلی حاصل میآنچ
 .(171 ،1/141: 1211، )صدرالمتألهین

 جبری یا اختیاری بودن سعادت و شقاوت. 6
است.  ناپذیرامری ثابت و تخلف، سعادت و شقاوت، فلسفه براساسگوید الله قزوینی میآیت

 مواره شقی؛ زیرا:ه سعید همیشه سعید است و شقی
 پذیرند.اختیار را در سعادت و شقاوت نمی بنابراین ند؛قائل به جبر، فلاسفه -
برآمده از طبیعت و مزاج خاص اوست. از ، نتیجه اعمال است. اعمال انسان، سعادت و شقاوت -

تیجه ن، سعادت و شقاوت بنابراین ؛معلول اسباب تکوینی عالم است، نطفه و مزاج بشر، نظر فلاسفه
 (..41: 1117، قهری خلقت اولیه و اسباب تکوینی عالم است و انسان نقشی در آن ندارد )قزوینی
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 گوید:در پاسخ به فلاسفه می (.41: 1117الله قزوینی )آیت
 تغییرپذیر است. سعادت و شقاوت، قرآن و سنت براساس -
یعنی علل تکوینی افعال خیر و  ؛نه نتیجه علّی آن اند،افعال انسان نتیجه اقتضایی علل تکوینی -

بلکه فقط در  ،علت تامه برای افعال انسان نیستند، شوندشر انسان که منتهی به سعادت یا شقاوت او می
 .اثرگذارند احد اقتض

امر و نهی و ، امری ازلی و تغییرناپذیر باشد ،گویندکه فلاسفه می گونه، آناگر سعادت و شقاوت -
 شود.نامعقول و ظلم محسوب می، اوندعقاب از طرف خد و ثواب
و تقبیح یأس از رحمت خدا  اخوف و رج، توبه، های دینی همچون تحسین دعابرخی از آموزه -

 همگی نشان از نفی جبر در سعادت و شقاوت است.
الله قزوینی به یک نوع شقاوت ثابت اذعان دارد و آن در صورتی است که شخص به سبب گناه آیت

طبیعت اصلی خویش را ضایع کند و یک طبیعت ثانوی برای خود بسازد که هرگز ، تعالی و عناد با حق
سعادت و شقاوت بلکه به سبب خذلانی است که  ناپذیریتغییر واسطهبههدایت نپذیرد. این حالت نه 

 (.411: 1117، حاصل اعراض از حق است )قزوینی
داند. سعید اید و افعال اختیاری شخص میعامل سعادت و شقاوت را عق، الله قزوینیآیت بنابراین

بهره شقی کسی است که از ایمان و عمل صالح بی و کسی است که با عقیده و عمل صالح از دنیا رود
 (.411: 1117، باشد )قزوینی

 گوید: شهید مطهری درباره مخالفان فلسفه در باب جبر و اختیار می
 و علّی ضرورت قانون کلی انکار یا عمومی علیت قانون کلی انکار راه از اندخواسته که کسانی

 از انسان اختیار و اراده یا انسان افعال درمورد قانون دو این از یکی استثنای راه از یا معلولی
 فرض به) هاراه این پیمودن، آری. اندرفته ایبیهوده راه، برسند اختیار به و کنند فرار جبر

 از ولی ،ندانیم خارجی علت یک طرف از رشدهاجبا را انسان که شودمی موجب( صحت
 از را اختیار و آزادی ،اتفاق و گزاف و صدفه صورتبه یعنی ،دیگری صورتبه دیگر طرف
 هم دانشمندان صف این اشتباه. ایمشده قائل برایش عجیبی محدودیت و ایمکرده سلب انسان
 و علّی ضرورت انکار رضف با که انددیده قدرهمین دانشمندان این یعنی جاست؛همین

 اما ،یابندمی رهایی طبیعیارف یا طبیعی علل مقابل در انسان اجبار به اعتقاد چنگ از معلولی
 اختیار و آزادی سلب انسان از دیگر راه از که شودمی موجب هاآن فرضیه که اندنکرده توجه
 (.5/578: 7890 ،بیفتد )مطهری حساببی و کر و کور تصادف دست به امور زمام و بشود

الله قزوینی به فلاسفه، در واقع جواب نیست؛ زیرا مورد دوم های آیتذکر آن است که جوابنکته قابل
کننده اشکال نیست. اگر اقتضا مطرح باشد، جای کننده و برطرفو طرح اقتضا در برابر علیت، جواب قانع
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او( برای حدوث نیاز به علت دارد، علت آن این سؤال هنوز باقی است که امر ممکن )فعل انسان و اراده 
الله قزوینی در پاسخ به فلاسفه چیزی نیست که مورد انکار شخصی مثل چیست؟ اما بقیه سخنان آیت

آید، طور که در ادامه میداند و همانملاصدرا باشد. ملاصدرا نیز قرآن و سنت را موافق اختیار می
 کند که همگی نشان از اختیار دارند.و شقاوت بیان میهای فراوانی در باب عوامل سعادت آموزه

درست نیست. ملاصدرا  ،دهدالله قزوینی به فلاسفه ازجمله ملاصدرا میبنابراین نسبتی که آیت
ع توحید افعالی و اختیار انسان است. اگر ما یجمت درصدداندیشد. ملاصدرا در آثار خود جبری نمی

صراحت بهتوانیم او را جبرگرا بنامیم؟ ملاصدرا آیا می، فق ندانستیمع این دو امر مویجمتایشان را در 
 اثرانسان و  عملکردبه نحوه ، کند. او در مباحث گوناگون ازجمله سعادت و شقاوتاختیار را مطرح می

 پردازد.آن بر سعادت و شقاوت می
 دو بیان دارد: ملاصدرا در توجیه اختیار انسان با وجود توحید افعالی و قول به اصل علیت

این بود که فعل انسان به اراده او نیست؛ زیرا اراده او به اراده ، بیان فلسفی: اشکال به اختیار -
در فعل هم مجبور است. جواب اشکال این است که ، خودش نیست. وقتی انسان در اراده مجبور بود

 در غیر این؛ زیرا باشد هاراده بنیز اش هاراداینکه نه  ،باشداو  هاراد همختار کسی است که فعلش ب
فعل از او صادر ، قادر کسی است که اگر فعل را اراده کند. نخواهد بود شخصاراده عین ذات ، صورت

حیوان  درمورداختیار  .(1/111: 1211، )صدرالمتألهین فعل از او صادر نشود، شود و اگر اراده نکند
، )صدرالمتألهین گرددشود و سبب فعل مییعبارت است از علم و شوقی که در پی آن علم حاصل م

 است که انسان اختیار به این معنا را داراست. واضح .(2/112: 1211
فعل ، این نظر مطابق .حق استتشأن و تجلّی عالم ، عرفانی وحدت وجود براساس بیان عرفانی: -
، پس اعمال بندگانفعل نفس است.  ،که فعل دیدن که فعل باصره است گونههمان ؛فعل خداستانسان 

و در  اهم به خداوند. قدرت و فعل الهی از مجر ،هم به خودشان استناد دارد، به حقیقت نه مجاز
یابد؛ از این رو جایی برای جبر و سلب قدرت از بندگان مجلای فعل اختیاری بنده جریان و تجلی می

که دارند در حقیقتی که در  گوید: حقایق و درجات موجودات با همه تفاوتیماند. ملاصدرا مینمی
بنابراین شأنی و امری خارج از شأن او نیست و هیچ فعلی  اند؛جمع ،نهایت بساطت و احدیت است

شأنی ، که وجود فرد گونههمانزیرا  ؛صحیح است پس نسبت فعل به فرد .نیست مگر آنکه فعل اوست
 گونهآناما نه  ،فعل خداست قاً یدق ردبنابراین فعل صادر از ف .فعل او نیز چنین است ،خداست شئوناز 

توان گفت دیدن در حالی که فعل است که می گونهاینگویند. تمثیل آن که جبری و قدری و فلسفی می
بلکه به این  ،چشم را به خدمت گرفته است نه به این معنا که نفس   ،فعل نفس است قاً یدق ،چشم است

 (.472: 1175، ن)صدرالمتألهی استمعنا که نفس همان چشم بین
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 «هن شقی فی بطن ام  قی م  الش  »روایت . 7
کند که ظاهرشان دلالت بر سعادت و شقاوت ذاتی افراد دارد. الله قزوینی روایاتی نقل میآیت

کنند با به بعضی از روایات متشابهه تمسک و استدلال می اندکسانی که مقلد فلسفه: »سدینویمایشان 
یکی از مشهورترین روایات  .(414: 1117، قزوینی« )کندرا تفسیر میبعضی بعضی ، اینکه روایات

، )کلینی« الشقی من شقی فی بطن امه» :رسیده است در این باب روایتی است که از پیامبر اکرم
الله قزوینی در تفسیر روایت فوق از روایت آیت .(2.4 ،2/177: 1211، ؛ صدوق1/11: 1115

فردی که  که شودکند. معنای روایت این میمعنا می« علم به شقاوت»ه گیرد و آن را بدیگری کمک می
 ازخدا  ،از همان وقتی که در رحم مادر است، دهددر آینده به اختیار خود اعمال شقاوتمندانه انجام می

گاه است  (.411: 1117، )قزوینی شقاوت او آ
رسد آنچه در آخرت به فرد می ید:گوکند و میتفسیر می« عمل فرد در دنیا»ملاصدرا روایت را به 

در دنیاست که سزاوار  سوءسابقه. این اجز عمل است و آخرت دارِ  نتیجه فعل او در دنیاست. دنیا دارِ 
نه سوءعاقبت. در آخرت که مجال عمل بد نیست. اعمال زشتی که فرد در دنیا  ،ترس و نگرانی است

خوانیم که شقی کسی است که در رحم ایت میشود؛ از این رو در روموجب عاقبت بد می شدهمرتکب 
 کندشقاوت را تحصیل می ،مادر شقی است؛ یعنی شقی کسی است که وقتی در دنیاست

 (.5/415: الف 1111، )صدرالمتألهین
درست باشد ، موافق ظاهر باشد یا مخالف ظاهر، که پیداست تفسیر ملاصدرا از روایت گونههمان

 .داردبه اختیار فرد تصریح ، برعکسبلکه  ،جبر نیستهرچه باشد موافق ، یا نادرست

 عوامل سعادت و شقاوت. 8
: 1117، )قزوینی ختم عمر به ایمان و عمل صالح است، الله قزوینی عامل سعادتاز نظر آیت

 .(411: 1117، )قزوینی معصیت و جحود و معانده با خداوند است، عامل شقاوت .(417 ،412
انسان در حالی که در رحم  بساچهالبته  .(412: 1117، )قزوینی عمل استعمل آخر و خاتمه ، میزان

 یمبالاتبی واسطهبهبلکه  ،سعید یا شقی شود و این جبر نیست، به مقتضای اسباب گوناگون ،مادر است
 (.417: 1117، )قزوینی احکام شرعی است درموردپدر و مادر 

رسد مطلب اخیر ای که به ذهن مین فرمودند. نکتهعوامل سعادت را بیا اختصاربهالله قزوینی آیت
بلکه با سخن خود ایشان نیز تناقض دارد. ایشان در تفسیر یکی  ،نیست پذیرفتنی تنهانهایشان است که 

شود که سعید و شقی و اهل نار و بهشت بودن و اطاعت از این روایت ظاهر می»نویسد: از روایات می
خلاف عدل بلکه ظلم بود ، یار است. اگر به مقتضای ذات و نطفه بودبه فعل و اخت، و معصیت نمودن

این ، مبالاتی پدر و مادر سبب شقاوت فرزند شوداگر بی .(415: 1117، )قزوینی «تعالی عن ذلک
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سببیت  ،است پذیرفتنیپذیرد. آنچه الله قزوینی آن را نمیهمان شقاوت ناشی از نطفه است که آیت
به زحمت افتادن فرزند و سخت کردن کار با ایجاد زمینه نامناسب است. مثل  مبالاتی والدین دربی

غیر از ، است که این امور پرواضحسبب نقص عضو فرزند شوند. ، مبالاتی خوداینکه پدر و مادر با بی
رَ  وازِرَة   تَزِرُ  لا»شقاوت است. سعادت و شقاوت هر فرد به دست خودش است.  ری وِز  : )انعام «أُخ 

 (.7: ؛ زمر11: ؛ فاطر15: اسرا ؛112
کند. با مطالعه این تفصیل عوامل و موانع متعددی در باب سعادت و شقاوت مطرح میملاصدرا به

طور سعادت و شقاوت به، ماند که از نظر ملاصدراجای شکی باقی نمی، بخش از سخنان ایشان
موانع سعادت و شقاوت که از اثنای مستقیم معلول عمل ارادی فرد است. در ذیل به برخی از عوامل و 

 شود:اشاره می ،کلمات ملاصدرا استخراج شده است
کوشش در اعمال صالح و اخلاق پسندیده است تا طهارت نفس ، عد عملیراه سعادت در بُ  -

و  اشناخت حقیقت اشی، عد علمیاما راه سعادت در بُ  ،حاصل آید و آینۀ دل از زنگار پاک شود
 (.1/145: 1211، برتر عقل است )صدرالمتألهین یابی به مراتبدست
کند و با خدا پیدا می ترینزدیکنسبت ، هرچه نفس دارای علم بیشتر و افاضه بیشتر بر غیر باشد -

: 1211، )صدرالمتألهین استهای تقرب به خدراه ترینبزرگیابد. ارشاد مردم از ه میبه او بیشتر تشبّ 
، اعمال نیکو، صنایع محکم، شود مگر آنکه انسان از علوم حقیقیتشبه به خداوند حاصل نمی .(1/2

وقفه به دیگران برخوردار باشد؛ زیرا خداوند چنین است رسانی بیعقاید صحیح و فیض، اخلاق زیبا
 (.7/1.1: 1211، )صدرالمتألهین

جلی پوشاند و مانع صفای قلب آدمی و تصورت جوهری نفس را می، شهوات و گناهان گردوغبار -
در آن شود  اپوشاند و مانع انعکاس صور اشیبمانند تیرگی و غبار که آینه را  ؛شودحق می

: 1211، اخلاق زشت موجب شقاوت است )صدرالمتألهین ،(157 ،1/111: 1211، )صدرالمتألهین
1/17، 172، 177.) 

روی عناد و استکبار  اگر فردی با وجود استعداد و توانایی فراگیری معارف از آن روی گرداند یا از -
 (.1/111: 1211، شود )صدرالمتألهیندچار شقاوت می ،را انکار نماید هاآن

های حیوانی مطیع و منقاد بدن فریب شیطان و تلبس وهم و تزیین خواسته واسطهبهاگر نفس  -
بدن و قوای از  کلیبهتواند نمی، ن دنیایی استرسد. البته نفس مادامی که در تکوّ به شقاوت می، شود

کمالش در این است که ، نفس تا زمانی که با بدن ارتباط دارد ،بدنی فاصله بگیرد. از نظر ملاصدرا
بدن بر خود بکاهد و این امر در پرتو اتخاذ یک روش میانی  آثارای را پیشۀ خود سازد که از میزان شیوه

از چنگ صفات متضاد )مانند  خود را، زیرا نفس با اتخاذ این روش؛ پذیر استیا حد وسط امکان
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مثل آن ، گزیندهای متضاد شیوۀ میانه را برمیرهاند. کسی که در میان گرایششهوت و عدم شهوت( می
راه وسط و دوری از افراط و تفریط ، ها التفاتی ندارد. پس راه چارهاز آن گرایش یکهیچاست که به 

. نفس باید از بدن و قوای آن هاستآنو رهایی از  خلو منزله، بهاست. انتخاب راه وسط در میان اضداد
به قدر ضرورت و به حد اعتدال اکتفا کند. این در حکم عدم التفات و عدم انقیاد است 

 (.1/147: 1211، )صدرالمتألهین

 نتیجه. 9

بحث جبر و اختیار است که به مباحث دیگر ، برانگیز در مباحث اعتقادییکی از مباحث چالش
فلاسفه را متهم ، شود. برخی از اندیشمندان مخالف فلسفهت و شقاوت مرتبط میازجمله سعاد

اختیار را کنار زده و قائل به جبر ، کنند به اینکه برای ترجیح اصول فلسفی ازجمله اصل علیتمی
گریز از جبر که  برایورزید با فلسفه مخالفت می، الله قزوینی که برای ترجیح جانب شرعاند. آیتشده

 ،موافقت با اختیار که مورد تأیید قرآن و سنت است برایزعم ایشان نتیجه اصول فلسفی است و  به
 کند.اشکالاتی به مبانی و نتایج فلسفی بحث سعادت و شقاوت وارد می

 ضمنشود. دیده نمی ایکنندهدلایل کافی و قانع ،شودفلسفه طرح میبا در مباحثی که در مخالفت 
الله قزوینی تبیین . آیتاندعاری از تحلیل و تبیین کافیها بحثو  شده اکتفاظواهر  اینکه بیشتر به نقل

کند. این سخن که اگر اراده تبیین روشنی ارائه نمی، اما در مقابل ،کندفلسفی جبر و اختیار را رد می
و  اخواهد و تابع علت خویش است آیا قابل رد است؟ طرح فرق بین اقتضعلت می، معلول است

 .پاسخ سؤال نیستعلیت در اینجا 
آن سعادت و  تبعبههر دو در پی پاسخ به مسئله جبر و اختیار و  الله قزوینی و ملاصدراآیت
کند ذهن پرسشگر را ساکت می ،رف اظهار اینکه جبر مخالف قرآن و سنت استاما نه صِ  اند،شقاوت

دهد. اگر ما تلاش ملاصدرا در نظر می و نه ملاصدرا مخالف نظر قرآن و سنت مبنی بر پذیرش اختیار
طور کلی اگر دلیل شخص را بر توانیم او را جبری قلمداد کنیم. بهنمی، تبیین اختیار را موفق ندانیم

 توانیم ضد آن مدعا را به او منتسب کنیم.نمی، مدعایش نپذیریم
بیانات خودشان ، کنندیگویی متهم مملاصدرا را به توجیهات ناموجه و تناقض، اگر مخالفان فلسفه

کند که بر تأثیر حوادث الله قزوینی روایاتی نقل میعنوان مثال آیتبه ؛نیز خالی از توجیهات نیست
کند که با نظر توجیه و تفسیر می یاگونهبهآنگاه همه را  ؛غیراختیاری بر سعادت و شقاوت دلالت دارد

 گونهاینملاصدرا نیز از ، کنند. در مقابلفسیر میفرماید روایات همدیگر را تمختار موافق آید و می
 والامقامکه این دو اندیشمند  طورهمان ،کند. در هر صورتاش استفاده میتفسیرها در ترجیح نظریه

ه به نظر درست فرمودند بر ماست که از تقلید و تعصب بپرهیزیم و با بازخوانی متون و اصول و ادلّ 
 رهنمون شویم.
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